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رخداد حادثه ها

دستگیری سارقی که خود را 
نیکوکار معرفی می کرد

شرق: سارقی که به بهانه کمک به افراد مسن  �
از مســافران پایانه غرب ســرقت می کرد، دستگیر 
شد. سرگرد «سلیمانی مقدم»، رئیس کلانتری ۲۰۹ 
پایانه غرب،  گفت: روز پنجشــنبه پیرمرد و پیرزنی 
بــه کلانتری مراجعه و اظهار کردند داخل ســالن 
نشسته بودند تا ســاعت حرکت اتوبوس برسد. با 
رسیدن زمان حرکت شروع به برداشتن ساک های 
دستی شــان کردند که فردی حدود ۳۵ تا ۴۰ساله 
به آنها نزدیک شــد و در حمل ساک ها تا اتوبوس 
به آنها کمک کرد. ولــی زمانی که آن مرد از آنها 
دور شــد، این زوج متوجه شــدند کیف دستی شان 
که حاوی وجوه نقد و گوشــی همراه بود،  سرقت 
شده است. این مقام انتظامی بیان کرد: با دریافت 
شــکایت و اینکه ســرقت به تازگی اتفــاق افتاده 
بود، مشــخصات ظاهری متهــم از مال باختگان 
اخذ و گشــت های انتظامی هدفمند آغاز شــد که 
در گشــت زنی های انجام شــده مأموران کلانتری 
۲۰۹ پایانه غرب موفق شــدند ســارق را در حالی 
که مشــغول تعویض لباس خود بود، شناسایی و 

دستگیر کنند. 
کلانتــری پایانــه غرب با اشــاره بــه اینکه در 
بازرســی از متهم اموال مال باختگان شــامل ۸۰۰ 
هــزار تومــان وجه نقد و گوشــی همراه کشــف 
شد، ادامه داد: علاوه بر کشــف اموال شاکیان در 
بازرســی از متهم دو دست لباس دیگر کشف شد 
و متهم درباره  لباس های همراه خود توضیح داد 
پس از ســرقت برای جلوگیری از شناسایی شــدن 

لباس خود را تعویض می کرد.

سارق طلافروشی همدان 
اعدام شد

فردی کــه به جرم محاربه بــه اعدام محکوم  �
شــده بود، صبح پنجشنبه در بلوار آیت االله نجفی 
شــهر همدان به دار مجازات آویخته شــد. طبق 
رأی شــعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان همدان، 
«مهــدی چراغی فر» به اتهــام «محاربه از طریق 
سرقت مســلحانه» به اعدام محکوم شد. پس از 
فرجام خواهی وکیل محکوم شعبه ۴۱ دیوان عالی 
کشــور ۲۵ دی سال گذشــته، حکم را تأیید کرد و 
در نهایت حکم صبح پنجشــنبه بــه اجرا در آمد. 
دهم اردیبهشــت ســال ۹۴ سرقت مســلحانه از 
طلافروشی واقع در محله حصار رخ داد و سارقان 
با تیراندازی اقدام به فرار با موتورسیکلت کردند. 
با کمک اهالی یکی از این ســارقان دســتگیر شد 
اما ســارقان اصلی طلافروشی که طلاها را حمل 
می کردند، از محل گریختند. تیم های پلیس آگاهی 
۱۵ روز پس از این سرقت دیگر همدستان سارق را 
در ۲۷ اردیبهشــت همان سال دستگیر کردند. این 
چهار ســارق دو برادر و دو پسرعمو بودند که دو 
نفــر از آنها نگهبانی در محل را بر عهده داشــتند 
و دو نفــر دیگر نیز برای ســرقت به طلافروشــی 
مراجعه کــرده بودند. ســارق اصلــی هیچ گونه 
اقدامی بــرای فروش طلاها نکرده بــود و بعد از 
دســتگیری همه آنها به صاحبش بازگردانده شد. 
متهم اصلی به نام «بهمن ورمزیار» ۲۷ســاله نیز 
اواخر فروردین سال گذشــته در زندان همدان به 

دار مجازات آویخته شد.

اعلام دلیل تیراندازی 
در چند نقطه از تهران

مرکــز اطلاع رســانی پلیــس پایتخــت علت  �
تیراندازی شامگاه پنجشنبه در چند نقطه از تهران 
را اعلام کرد. شــامگاه پنجشــنبه مأموران پلیس 
آگاهی برای دســتگیری شــش عضو یک گروه از 
ســارقان وارد عملیات شــدند که این سارقان به 
محض مشــاهده عوامــل پلیس با یک دســتگاه 
ســواری پژو اقدام به فــرار کردند کــه در پی آن 
تعقیب و گریز میان مأموران پلیس و متهمان آغاز 
شــد. تعقیب و گریز میان پلیس و مأموران ادامه 
داشت تا اینکه در بزرگراه شــهید کاظمی، راننده 
ســواری پژو، خودروی خود را به موتورســیکلت 
حامل ســه نفر که از اعضای یــک خانواده بودند، 
کوبیــد تا بــا این اقــدام بتواند مأموران را پشــت 
ســر بگذارد و متواری شــود، امــا در همین حین 
گشــت های کمکی از ســوی پلیس نیز وارد عمل 
شــدند و یک گروه از مأموران مقدمات انتقال سه 
عضو این خانواده به بیمارســتان را فراهم کردند 
و گروه های دیگر به تعقیب متهمان ادامه دادند. 
در جریــان تعقیــب و گریــز، مأمــوران که با 
بی توجهــی راننــده خــودروی پــژو به دســتور 
ایســت پلیس روبه رو شــدند، با رعایــت قوانین 
به کارگیری ســلاح اقدام به شــلیک شش تیر در 
طول مســیر تعقیب و گریز کردند و ســرانجام در 
محدوده چهارراه سیدالشهدا در خیابان جشنواره 
تهرانپــارس این افراد را دســتگیر و آنان را به مقر 
انتظامی منتقل کردند. با انتقال این افراد، رسیدگی 
به پرونده متهمان در پلیس آگاهی تهران بزرگ در 
دستور کار قرار گرفت و آسیب رساندن به اعضای 
یک خانواده در جریان تعقیب و گریز و بی توجهی 
به فرمان پلیس نیز به جرائم شــان افزوده شــد. 
مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت با تأیید این خبر 
به ایســنا اعلام کرد  متهمان هم اکنون با دســتور 
مقــام قضائــی در مقــر پلیس آگاهی هســتند و 
اعضای خانواده نیز در بیمارستان مراحل درمانی 

خود را طی می کنند.

کشف ۲ جمجمه انسان
 در ارتفاعات دربند

شرق: پلیس کوهســتان پایتخت دو جمجمه  �
و تعدادی اســتخوان را کشف کرد. سرهنگ احمد 
یادگاری، فرمانده پلیس کوهستان پایتخت، گفت: 
ســاعت هفت صبح روز پنجشنبه مأموران پلیس 
کوهســتان در جریان کشــف دو جمجمه انســان 
در ارتفاعات دربنــد قرار گرفتنــد. وی ادامه داد: 
مأمــوران تیم عملیات پلیس کوهســتان به محل 
که در ارتفاع ۲۷۰۰متری ســطح دریا قرار داشت، 
اعــزام شــدند. او افــزود: در محــل دو جمجمه 
مربوط به انســان و تعدادی اســتخوان به همراه 
یک جفــت کفش کوه پیمایی و در تجســس های 
بیشــتر از محل یک عدد کارت شناسایی مربوط به 
مرد جوانی کشــف شــد. این مقام انتظامی ادامه 
داد: در بررســی سیستم های پلیسی مشخص شد 
کارت شناســایی متعلق به فردی کوه نورد اســت 
که خانواده اش مفقودشدن او را مهر سال گذشته

 اعلام کرده بودند.

حکم قصاص برای مرد همسرکش 
به درخواست فرزندان

شرق: مردی که همســرش را در شب تحویل  �
ســال و درپی مشــاجره به قتل رســانده است، با 
توجه به درخواســت فرزندانش از ســوی دادگاه 

کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار ما، این مرد که ســال ها 
بود با همســرش اختلاف داشت، وقتی در دادگاه 
حاضر شــد ادعا کرد عامل ایــن اختلاف، خانواده 
همسرش بودند و آنها باعث شدند زندگی مشترک 
او نابود شــود. در جلسه رســیدگی به این پرونده 
که در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
به ریاســت قاضی زالی و با حضور یک مستشــار 
برگزار شــد، ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواست 
را خواند و گفت: هوشــنگ ۴۵ ســاله متهم است 
که در ۲۹ اسفند ســال ۹۶ همسرش به نام منیژه 
را مقابل خانــه پدرزنش با ضربه چاقو کشــته و 
مادر همســرش را نیز زخمی کرده است. اکنون با 
توجــه به مدارک موجــود در پرونده و با توجه به 
درخواست اولیای دم خواستار رسیدگی قانونی به 

این پرونده هستم.
ســپس دختر و پســر قربانی در جایــگاه ویژه 
ایســتادند و برای پدرشان حکم قصاص خواستند. 
آنها گفتند می خواهند هرچه زودتر این حکم اجرا 

شود، اما برادر کوچکشان از قصاص گذشت کرد.
پــس از آن خواهــر و برادرهــای منیــژه کــه 
مادرشان فوت کرده  بود، به قضات گفتند: مادرمان 
چند ماه بعد از اینکه از سوی هوشنگ زخمی شد، 
جان باخت. ما به خاطر جراحت های وارد شده به 

او تقاضای دیه داریم.
در ادامه متهم در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: 
قبول دارم همسرم را کشتم، اما من عاشق او بودم 
و نمی خواســتم او را بکشــم. اصلا نمی دانم در 
آن دعوا چطور مادر همســرم را نیز زخمی کردم. 
از ســال ۹۳ رابطه من و همســرم سرد شده بود. 
همســرم چهار مــاه خانه را ترک کــرد و به خانه 
مادرش که در همان نزدیکی بود، رفت. من بارها 
دنبال او رفتم و از او خواستم آشتی کند، اما قبول 
نمی کرد. من کارگر ســاختمانی بودم و چندین ماه 
از سال را بی کار بودم و او به این موضوع اعتراض 
داشت. منیژه مهریه اش را اجرا گذاشته و تقاضای 
جهیزیه و نفقه کرده بود. به همین دلیل من طبق 

قانون به او نفقه می پرداختم.
متهــم در ادامــه اظهاراتــش گفــت: بعد از 
چند ماه با تلاش بســیار توانستم همسرم را برای 
ادامه زندگی راضی کنم. او آشــتی کرد و به خانه 
برگشت. یک روز از ســر کار برگشتم تا برای خرید 
با همســرم بیرون برویم، امــا او گفت برای خرید 
دیر شــده اســت و به من گفت چنــد روز قبل بار 
دیگر به دادگاه رفته و از من شــکایت کرده  است. 
برایــش شــرایط کاری ام را توضیــح دادم و به او 
گفتم در صورتی که پول داشــته باشم برای خرید 
مایحتــاج خانه از او و فرزندانم دریغ نمی کنم، اما 
قبول نکرد و بــه خانه مادرش رفت. در مدتی که 
او در خانه مادرش بود هر شب مقابل در می رفتم 
و همسر و فرزندانم را می دیدم، اما مادر زنم اجازه 
نمی داد داخل خانه بروم. اوضاع روحی ام به هم 
ریخته بود و قرص می خوردم. آخرین بار شب عید 
با التماس از همســرم خواســتم به خانه برگردد. 
او شرط گذاشــت در صورتی که تعطیلات عید را 
به ســفر برویم، با من آشتی می کند. من هم قبول 
کردم. پیکانی را که با آن مسافرکشــی می کردم به 
تعمیرگاه بردم حتی وسایل سفر را نیز آماده کردم 
و مقابل خانه مادر زنم رفتم، اما وقتی همسرم در 
را باز کرد گفت حاضر به ادامه این زندگی نیســت 
و طــلاق می خواهــد. عصبانی شــدم و به خانه 
برگشــتم. با چاقو مقابل در خانه مادر زنم رفتم و 
وقتی همسرم مقابل در آمد، سه ضربه به همسرم 
زدم و در آن درگیــری نمی دانــم چاقو چطور به 
مادر زنم برخورد کرد. من و همسرم در حیاط خانه 
درگیر شدیم و شاید در آن زمان مادرزنم جلو آمد 
و ضربه چاقو بر بدن او وارد شــد. من به عمد این 

کار را نکردم.
بنــا به ایــن گــزارش، در پایان جلســه هیئت 
قضائی وارد شور شــد تا رأی را صادر کند. اکنون 
قضــات بعــد از مشــاوره رأی بر قصــاص متهم

 صادر کرده اند.

نگاه

چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب/ تا آدمي نگاه 
کند پیش پاي خویش

پســر جواني در دوران دبیرســتان از دوســتانش 
مي شنود یکي از هم دوره اي هایشان چون عضو یکي 
از نهادهاي مدرسه اســت، کلید بسیاري از اتاق هاي 
مدرســه را دارد. حتي به سؤالات امتحاني دسترسي 
دارد و آن را در اختیــار بعضي از دوســتان خود قرار 
داده اســت. او نیز وسوســه مي شــود براي رهایي از 
دشواري هاي خواندن کتاب و آماده شدن براي امتحان 
با این فرد طرح دوســتي بریزد تا شاید بتواند سؤالات 
را به چنگ آورد. طرحش به ثمر مي نشیند. دوستي ها 
صمیمي تر مي شود. پس از اتمام دوره دبیرستان، هر 
دو در یکي از فروشگاه هاي زنجیره اي لباس مشغول 
بــه کار مي شــوند. رفاقت ها به رفت وآمــد به خانه 
یکدیگر مي انجامد. دوســت این جوان در اوقاتي که 
پدرومادرش در منزل نبوده اند، از جوان مي خواســته 
به منزلشــان بیایــد تا او تنها نباشــد. از همان جا هم 
به اتفاق سر کار مي رفتند. در اوقاتي که کنار هم بودند، 
دوســت این جوان رفتاري مي کرد که جوان این کار را 
شوخي مي پنداشته است. در یکي از این رفت وآمدها 
زماني که جوان در منزل دوستش سرگرم دوش گرفتن 
بوده، دوستش فرصت را مغتنم شمرده، از بدن عریان 
وي با گوشــي خود عکســي مي گیــرد و آن را مبناي 
تهدیدات و سوء اســتفاده هاي بعدي قرار مي دهد. به 
جوان مي گوید اگر تسلیم خواســته او نشود، عکس 
را در فضــاي مجازي منتشــر مي کنــد و آبرویش را 
مي برد. تهدیدها روزبه روز بیشتر و جوان ناگزیر تسلیم 
مي شود. اما این اول ماجراست و دوستش هر از چند 
گاهي جوان را وادار مي کرده به خواسته نامشروع او 
تن دهد. هر زمان هــم که با امتناع و مقاومت جوان 
روبه رو مي شــد، با پیش کشیدن تهدید خانواده اش او 
را مطیع امیال شــیطاني خود مي کرد. جوان که دیگر 
تحمل این وضعیت برایش دشوار شده بود، تصمیم 
مي گیرد براي همیشــه این مشکل را حل کند. او ابتدا 
تلاش مي کند مشکل را با زبان حل کند اما صحبت ها 
نه تنها تأثیري نمی گذارد،  بلکه دوســتش تهدیدات 
خود را نســبت به او و خانواده اش بیشتر مي کند. کار 

به درگیري مي انجامد. دوستش از اسپري اشک آوري 
که همراه داشته است، اســتفاده مي کند و جوان نیز 
چاقوي خود را درمي آورد و درحالي که چشمانش را 
از شدت سوزش به  سختي مي توانسته باز کند، ضربه 
محکمي به سمت دوستش پرتاب مي کند که به سینه 

وي برخورد مي کند.
در جلسه دادرسي از جوان سؤال کردم به فرض 
اینکه  دوستت تهدید خود را عملي مي کرد و عکس 
شــما را منتشــر مي کرد، آیا ضرر چنین کاري بیشــتر 
بود یا اینکه خودت را تســلیم خواسته هاي شیطاني 
او کنــي؟ گفت: «پیــش خود فکر کــردم چیزي که 
مخفیانه باشــد بهتر از آن است که آبروي آدم پیش 
همه برود». پرســیدم چرا موضــوع را با خانواده در 
میان نگذاشتي تا مشــکل را با کمک آنها حل کني؟ 
گفت: «رویم نمي شد به پدر و مادرم چیزي بگویم!»  
گفتم لااقل با دیگراني که به آنها اعتماد داشــتي در 
میان مي گذاشــتي. گفت: «نمي توانســتم» پرسیدم 
چرا ســراغ پلیــس نرفتي؟ گفــت: «غــرورم اجازه 
نمــي داد. چون اگر به فرض بــه پلیس هم مراجعه 
مي کردم، بالاخره موضوع فاش مي شــد. تازه اگر نزد 
پلیــس مي رفتم تا پرونده تشــکیل دهند و به نتیجه 
برســد، کلي طول مي کشــید. در این مدت دوســتم 
دست بردارنبود و از من سوء استفاده مي کرد. معلوم 
هــم نبود بعد از اینکه موضوع فاش شــد به نتیجه 
برســد یا کي به نتیجه برســد؟! این بود که تصمیم 

گرفتم مشکلم را خودم حل کنم!».
براي پیشــگیري از چنین فجایعي چه باید کرد؟ 
شــاید راهکارهاي ذیل بتواند از بــروز چنین جنایاتي 

پیشگیري کند:
۱-آمــوزش مواجهه با مشــکلات: بــه فرزندان 
از کودکــي و نوجوانــي نحوه مواجهه با مشــکلات 
آموزش داده شــود. باید یاد بگیرند برخي مشکلات 
را خودشــان به تنهایي مي توانند حل کنند اما بسیار 
دیگــري از مشــکلات باید بــا هم فکري و تشــریک 

 مساعي بزرگ ترها و پدرومادر حل شود.
۲- روابــط دوســتانه والدین با فرزنــدان: رابطه 
پدرومادر با فرزندان باید به قدري صمیمي باشــد که 

فرزندان احســاس کنند هیچ کــس دیگري نزدیک تر 
از پدرومادرشــان بــه آنــان نیســت و مي توانند هر 
مشکلي که برایشان پیش مي آید را به راحتي و بدون 

رودربایستي با آنان در میان بگذارند.
۳- اختصــاص دادن وقتي به فرزندان و خانواده: 
گرفتاري هاي روزمره و معضلات اقتصادي متأسفانه 
امــروزه وقــت و حوصلــه اي بــراي والدیــن باقي 
نمي گــذارد تا وقتــي را به خانــواده و فرزندان خود 
اختصــاص دهند اما بــا همه این احــوال، در طول 
۲۴ ســاعت شبانه روز مي شــود باید وقتي را هرچند 
اندک فارغ از همه مســائل روزانه بــا صمیمیت در 
کنار خانواده و فرزندان نشست و به گفت وگو با آنها 

پرداخت.
۴-آگاهي بخشــي نســبت به خطرات پیراموني: 
والدین باید متناســب با هر دوره سني و با زبان قابل 
فهــم بــراي هــر دوره اي، فرزنــدان را از خطرات و 
تهدیدات پیراموني شــان آگاه کنند و به آنان راه هاي 
گریــز و پیشــگیري از چنین خطــرات و تهدیداتي را 

بیاموزند.
۵-اعمــال محدودیت و نظارت بــراي ارتباطات 
در فضاي مجازي: متأســفانه امروزه فضاي مجازي 
جایگزیــن فضــاي واقعــي زندگــي در بســیاري از 
خانواده ها شــده اســت. هیچ منعي ندارد فرزندان 
اوقاتــي را نیز از طریــق فضاي مجازي با دوســتان 
خود در ارتباط باشــند. زیرا اگر منع شــوند، به دور از 
چشــم پدر و مادر و مخفیانــه، در اوقاتي که والدین 
ســرگرم کار خودشان هســتند، یا در بیرون از منزل و 
در راه مدرسه دســت به این کار خواهند زد. اما باید 
حواسمان باشــد که در دنیاي بي پرده و عریان امروز 
در ثانیه اي مي شود به هزار نوع مطالب ضداخلاقي 
یا عکس ها و صحنه هاي مبتذل دسترســي پیدا کرد! 

پس تنها راه، استفاده محدود و کنترل شده است.
۶- نظارت بــر دوســت گزیني ها: خانواده ها باید 
نســبت به دوستاني که فرزندانشان در مدرسه، پارک 
و رفت وآمدها پیــدا مي کنند، نظارت و ســعي کنند 
شناخت کافي نســبت به آنها کســب و تلاش کنند 
در زماني که فرزندشــان با دوست خود قرار ملاقاتي 

مي گــذارد، در وهله اول دورادور مراقبت کنند و بعد 
این دوست را به نحوي از نزدیک ببینند و بشناسند.

۷-تحقیق در مورد خانواده دوســت: تأثیر مثبت 
و منفي دوســتان در آینده شغلي و اجتماعي، روش 
زندگي و ســایر جنبه ها بر فرزندان قابل انکار نیست، 
چرا درمــورد خانواده دوســت فرزندان مان تحقیق 
نکنیم تا بدانیم چه جور خانواده اي است؟ آیا صلاح 
هست دوستي با فرزند چنین خانواده اي ادامه یابد یا 

آنکه بهتر است قطع شود؟
۸-بــه هر کســي به راحتــي اعتمــاد نکنیم: به 
فرزندان آموزش داده شــود به هرکســي به راحتي 
اعتماد نکنند. هم در انتخاب دوست و هم در اعتماد 

به او دقت کنند.
۹-بلافاصله پــس از رفاقت بــاب رفت وآمد باز 
نشود: کسب شناخت کافي نســبت به افراد نیازمند 
زمان اســت. پس چه بهتر که به محض رفاقت باب 

رفت وآمدها باز نشود.
۱۰-رفت وآمدها زماني باشــد که ســایر اعضاي 
خانواده حضور دارند: رفت وآمد در غیاب خانواده ها 
زمینــه را براي انواع انحرافــات و لغزش ها و گاهي 

سوءاستفاده ها فراهم مي کند.
۱۱-دقت در تغییر رفتارهاي فرزندان: اگر مشکلي 
پیش آمده باشــد، ممکن اســت فرزندان روي آن را 
نداشته باشند که بلافاصله با والدین در میان بگذارند، 
اما ممکن است در خانه گوشه گیر شوند. پرخاشگري 
کنند، کم حوصلگــي کنند. این موارد و علائم دیگري 
از این دســت نشان از بروز مشــکلي دارد. در چنین 
حالاتي سعي شود هرچه بیشتر به فرزندان نزدیک و 
با ابراز محبت، اعتماد فرزند جلب شود. پدر یا مادر، 
هر کدام شان که با فرزند صمیمي تر و خودماني ترند 
پیشــنهاد کنند وقتي را در بیرون از منــزل دونفره با 
هم باشــند و چند لحظه اي به صــورت خصوصي با 
هم اختلاط کنند. این اقدام فرصت مناســبي را پیش 
مي آورد تا فرزند جرئت پیدا کند و مشکل پیش آمده 

را بازگو کند.
۱۲-اطلاع دادن به خانواده: بهتر است در خانواده 
این قاعده حاکم شود که اگر قرار است کسي از عضو 
خانواده جایي برود، حتما ســایر اعضــا را در جریان 
قرار دهد و در صورت امــکان هدف و مقصد را هم 
مشــخص کند تا فرزندان نیز بیاموزنــد والدین را در 

جریان رفت وآمدهاي خود قرار دهند.
*رئیس دادگاه کیفري یک استان تهران

شرق: خانواده مرد محکوم به قصاص که قرار است برای نجات او از چوبه دار 
شیرخوارگاه بسازند، از نیکوکاران درخواست کمک کردند.

به گزارش خبرنگار ما روز هفتم فروردین ســال ۸۳ مســئولان حراســت 
بیمارستانی در پاکدشت به پلیس خبر دادند شخصي مردی را که چاقو خورده 
به بیمارســتان رسانده و فرار کرده و فرد مصدوم جان باخته است.  بررسي ها 
نشان داد، مقتول مردی به نام مهدي است که راننده میني بوسی قرمزرنگ او 
را به بیمارســتان آورده و راننده که زن جوانی همراهش بود به بهانه آوردن 
مصدوم دیگری فرار کرده اســت. با تحقیق از خانواده مقتول مشــخص شد 
آنها راننده میني بوس را نمی شناســند، اما می دانند مقتول با زني به نام گلرخ 
ازدواج موقت کرده بود. بنابراین مأموران ســراغ گلرخ رفتند اما مشخص شد 
او خانــه اش را عــوض کرده اســت  در نهایت گلرخ پنج ماه پــس از قتل در 
صومعه ســرا دستگیر شد و گفت: مهدي شــوهر صیغه اي من بود، اما مدتي 
قبل زمان صیغه تمام شــد و من به عقد قربانعلي درآمدم. روز حادثه مهدي 
براي تبریك عید به خانه من و مادرم آمده بود، حدود ساعت ۱۲ شب زنگ در 
به صدا درآمد، مادرم که در را باز کرد و دید قربانعلی است، براي جلوگیری از 
دعوا، ســعي کرد جلوي داخل آمدن او را بگیرد اما نتوانست. آن موقع بود که 
مهدی و قربانعلی با هم درگیر شــدند و قربانعلي چند ضربه چاقو به مهدي 

زد، خودش هم مهدي را به بیمارستان رساند، اما بعد فرار کرد.

یك ماه بعد از دستگیری گلرخ،  قربانعلي خودش را به پلیس معرفی کرد 
و گفت: آن روز  به خانه گلرخ رفتم و کفش مردانه ای پشــت در دیدم، او قبلا 
به من گفته بود همسر سابقش برای عیددیدنی و عیادت از مادرش می خواهد 
به خانه او برود و من هم گفته بودم اگر زمانی  که من نیســتم بیاید مشــکلی 
ندارم، اما وقتی داخل شــدم، آن دو را در حالتي نامناسب دیدم و همین باعث 
درگیری من و مقتول شد که با چاقو ضربه اي به او زدم و خودم هم سریع او را 

به بیمارستان رساندم اما او فوت کرد.
با تکمیل پرونده، جلسه محاکمه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفري استان تهران 
برگزار شــد و قضات قربانعلي را از اتهام قتل عمد تبرئه کردند اما او به اتهام 
قتل شــبه عمد به پرداخت دیه و زندان محکوم شــد، همچنین زن جوان به 
تحمل ۹ ماه حبس و صد ضربه شــلاق محکوم شــد. بــا اعتراض اولیاي دم 
پرونده به دیوان عالي کشور رفت و قضات دیوان حکم قتل شبه عمد را نقض 
کردند و خواستند درخصوص اصل صیغه نامه گلرخ و متهم تحقیق شود. به 
این ترتیب پرونده دوباره به شــعبه ۷۱ برگشت و مشخص شد در زمان ازدواج 
متهمــان هنوز مدت زمــان صیغه گلرخ و مهدي تمام نشــده بود، به همین 
خاطــر گلرخ به دروغ به محضردار گفته بود مهدي بــه ژاپن رفته و از او خبر 
ندارد، از این رو محضردار که ابتدا حاضر نمي شد آنها را صیغه کند، سرانجام 
راضي به این کار شــد. این در حالی بود که در زمان ثبت صیغه نامه قربانعلی 

و گلرخ فقط دو ماه از صیغه یک ساله گلرخ و مهدی گذشته بود. در نهایت با 
به دســت آمدن مدارک جدید قربانعلی به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم 
شــد. به این ترتیب متهم در سال ۹۱ با طی مراحل قانونی پای چوبه دار رفت 
ولی با تلاش هیئت صلح و ســازش دادسرای جنایی تهران اولیای دم حاضر 
شــدند در ازای ساخت یک شیرخوارگاه از سوی متهم از اجرای حکم قصاص 
گذشت کنند. خانواده قاتل موفق شدند زمینی را در صومعه سرا برای ساخت 
شــیرخوارگاه پیدا کنند اما اولیای دم زمین انتخاب شده را نپذیرفتند و بار دیگر 
قربانعلی پــای چوبه دار رفت. این بار نیز با تــلاش خانواده و هیئت صلح و 
سازش دادسرای جنایی تهران به طور موقت اجرای حکم متوقف شد. اکنون 
زمینی در پاکدشــت انتخاب شــده که خانواده مقتول نیز نظر مساعد خود را 
در مــورد زمین جدید اعلام کرده اند اما به خاطر موضوعات مالی ســاخت بنا 
در این زمین شروع نشده و احتمال اجرای حکم بار دیگر قوت گرفته  است. از 
این رو خانواده متهم دست یاری به سوی خیران دراز کرده اند تا با فراهم شدن 
بودجه مورد نیاز برای ساخت این شیرخوارگاه سه طبقه که قرار است هر طبقه 
آن ۴۰۰ متر بنا داشــته باشد هم اقدامی انسا ن دوســتانه در جهت نگهداری 
کودکان انجام شــود و هم این محکوم به قصاص از مرگ نجات یابد. در حال 
حاضر هر کس که قصد مشارکت در ساخت این شیرخوارگاه را دارد، می تواند 

آمادگی خود را به شعبه اول دادسرای جنایی تهران اعلام کند.

شــرق: دو ســارق مســلحی که دست به ســرقت۵۰  
هزاردلاری زده بودند، دستگیر شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، روز ۱۳ اســفند ســال گذشته 
پرونده ای با موضوع سرقت مســلحانه از کلانتری ۱۳۲ 

شهرزیبا به اداره یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.
مال باخته بــه نام بابک به کارآگاهــان گفت:  محل 
ســکونت و فعالیت تجاری من در کیش است. چند روز 
پیــش برای پیگیری امور تجاری خــود به تهران آمدم و 
قصد داشــتم پس از آن به ترکیه بروم. در طول چند روز 
اقامت در تهران تصمیم گرفتم یکی از دوســتان دوران 
سربازی خود به نام علیرضا را نیز ملاقات کنم. به همین 
دلیل بــا او تماس گرفتم تا پس از چند ســال با یکدیگر 
ملاقات داشــته باشــیم. علیرضا اصرار زیــادی کرد به 
خانه اش بروم اما من قبول نکردم و به همین علت برای 
چند روز اقامت من در تهران، خانه ای مبله را در محدوده 
خیابان فــردوس غرب اجاره کرد و هر شــب با یکدیگر 
بودیم تا اینکه آخرین بار ساعت دو بامداد روز ۱۳ اسفند 
با هم خداحافظی کردیم. قرار بود ســاعت شش صبح 
همان روز با پرواز تهران– اســتانبول بــه ترکیه بروم اما 
حدود ساعت چهار بامداد بود که ناگهان متوجه کوبیدن 
درِ آپارتمان شــدم. به محض بازکــردن در دو جوان وارد 
خانه شــدند. در حالی که یک نفر از آنها چاقو و دیگری 
سلاح کمری در اختیار داشت، دست و پای من را بستند 
و با بازرسی چمدان و وسایل شخصی ام بیش از ۵۰ هزار 

دلار پول همراهم را سرقت کردند.
کارآگاهان به تحقیق درباره دوســتان و افراد آشــنا 
با بابــک پرداختند و اطمینان پیــدا کردند فقط علیرضا 
از محــل اقامت مال باخته اطلاع داشــت. علیرضا برای 

انجام تحقیقات پلیسی به اداره یکم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ دعوت و در اظهارات اولیه منکر هرگونه اطلاع از 
وقوع ســرقت  شــد اما در ادامه تحقیقات با اعتراف به 
اطلاع داشــتن از این دزدی، گفت هیچ نقشی در سرقت 

نداشته است اما سارقان را می شناسد.
علیرضــا در توضیحات خــود بــه کارآگاهان گفت: 
چند روزی کــه بابک  میهمان من بــود، درباره فعالیت 
تجاری او و وضعیت مالی اش با دو نفر از دوســتانم به 
نام های محمود و مــراد صحبت کردم. حتی یک بار نیز 
به آنها توضیــح دادم بابک قصد دارد بــرای خرید کالا 
به ترکیه برود و به همین دلیــل ارز زیادی همراه دارد اما 

به هیچ عنوان فکــر نمی کردم محمــود و مراد تصمیم 
به ســرقت بگیرند. زمانی که بابــک با من تماس گرفت 
و مشــخصات ســارقان را برایم توضیــح داد، بلافاصله 
محمود و مراد را شناختم اما ترسیدم موضوع را مطرح 
کنم چون محمود و مراد از افراد ســابقه دار و شــروری 
هستند که ممکن بود برای من مشکل ایجاد کنند. چند بار 
با آنها تماس گرفتم و درخواست کردم پول بابک را پس 
بدهند اما آنها هر بار درخواست من را رد و حتی تهدیدم 

کردند و پس از آن تصمیم به سکوت گرفتم.
کارآگاهان با شناســایی محل تردد محمود و مراد،  با 
بررسی ســوابق آنها اطلاع پیدا کردند هر دو نفر آنها از 

مجرمان ســابقه دار هستند که بارها به اتهام حمل مواد 
مخــدر و خرید اموال مســروقه دســتگیر و روانه زندان 

شده اند.
در ادامه با شناسایی محل تردد آنها در سفره خانه ای 
ســنتی در محدوده میدان توحید،  هر دو نفر آنها را چند 

روز پیش دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
محمــود و مراد به ســرقت از مال باختــه و فروش 
ارزهای مســروقه اعتــراف کردند و گفتنــد: «زمانی که 
علیرضا درباره وضعیت مالی دوســتش صحبت کرد و 
گفت او قصد دارد برای تجارت به ترکیه برود،  اطمینان 
پیدا کردیم  باید پول زیادی همراهش باشد. به همین علت 
بدون آنکه علیرضا در جریان نقشه ما قرار بگیرد، تصمیم 
گرفتیم سرقت را انجام دهیم تا اینکه یک شب زمانی که 
علیرضا را به نشانی محل اقامت شاکی رساندیم، آدرس 
دقیق محــل را نیز پیدا کردیم و ســپس از صحبت های 
علیرضا متوجه شــدیم مال باخته قصــد دارد فردای آن 
شــب تهران را به مقصد ترکیه ترک کند. به همین علت 

تصمیم گرفتیم سرقت را انجام دهیم.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با 
جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر 
گفت: متهمان مدعی هســتند در ســرقت فقط از سلاح 
سرد اســتفاده کردند اما با توجه به اظهارات مال باخته 
مبنی بر استفاده آنها از اسلحه کمری، تحقیقات تکمیلی 
برای کشف ســلاح مورد استفاده در ســرقت در دستور 
کار کارآگاهــان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفته و هــر دو متهم با قــرار قانونی صادره از ســوی 
بازپــرس پرونــده در اختیار پلیس آگاهــی تهران بزرگ 

قرار دارند.  

اولیای دم اعلام کردند
ساخت شیرخوارگاه؛ شرط گذشت  از  قصاص مرد متهم به  قتل
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نکاتي براي پیشگیري از وقوع انواع جرائم در نوجواني
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